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علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسینشریه 

)بهار ادب سابق(

چکیده:
شخصیّتها و پیرنگهای داستانی، تکرارِ شخصیّتها و بازتولیدِ پیرنگهای بسیاری از زمینه و هدف: 

-رو، كیفیتّ تأثیرپذیریِ شش اثر بلند ادب عامّه، از دو عنصر اسطورهایند. در پژوهش پیشاسطوره

، بررسی میگردد و نشان داده میشود كه ازكدام «پیرنگ»و « شخصیتّ»كهن الگوییِ  -ای

 الگویی، بیشتر استفاده شده و هدف از كاربرد آنها چه بوده است؟ شخصیّتها و پیرنگهای كهن

الگویی با روش كهن« پیرنگ»و دو « شخصیتّ»برای تبیین مسأله، هفت  روش پژوهش:

ای و نظری، و با استناد به نظریج كارل دوستاو تحلیلی بر مبنای مطالعات كتابخانه -توصیفی

نامه نامه، سندبادنامه، سمک عیاّر، اسکندرنامه و فیروزشاهدارابنامه، یونگ، در شش اثرِ ابومسلم

 بررسی شده است.

اصلیترین و « قهرمان»های پژوهش نشان میدهد كه شخصیتّ یافته های پژوهش:یافته

، پیرنگ كهن «پادشایی»نسبت به « سیر و سلوک»الگویی، و پیرنگ پركاربردترین شخصیتّ كهن

 الگوییِ غالب است. 

، باید با اجزای « فردیتّ»در راه رسیدن به « قهرمان»، «یونگ»بر اساس رویکرد  یج پژوهش:نتا

از این « قهرمان»رو به رو شود.دذر « آنیما/آنیموس»و « سایه»، «خود»، یعنی «نفس»اصلی 

ای كه سایر تأثیر چشمگیری دارد؛ به دونه« پیرنگ»و « شخصیتّ»مراحل، بر هر دو عنصر 

های دیگر قهرمان ، ب( دشمنان و یاریگرانِ یتوان در سه دستج: الف( تکرار و جلوهشخصیّتها را م

«سیر و سلوک» او و ج( پاداش وی در مسیر دستیابی به این بلوغِ نفسانی جای داد؛ و دو پیرنگ

به این فردیتّ دانست.« قهرمان»، را در راستای رسیدن «پادشایی»و 

1404اردیبهشت  20 :دریافت تاریخ  

 1404خرداد  21:  داوری تاریخ  

 1404تیر  08: اصلاح تاریخ  

 1404مرداد  19: پذیرش تاریخ  

 :كلیدی كلمات 

الگو، فردیتّ، ناخودآداه جمعی، كهن

 شخصیتّ، پیرنگ، ادبیّات عامّه.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Many fictional characters and plots are 
repetitions of personalities and reproductions of mythical plots. This research 
investigates the quality of influence of two mythical archetypal elements, 
"character" and "plot", on six prominent works of folklore, and demonstrates 
which archetypal characters and plots have been more frequently used and 
what their purpose was? 
METHODOLOGY: To clarify the issue, seven archetypal "characters" and two 
archetypal "plots" have been examined in the works under study using a 
descriptive- analytical approach based on both theoretical and library method, 
and bassed on Carl Gustav Jung's theory, six works Abu Muslim Nameh, Darab 
Nameh, Sindbad nameh, Samak Aiyar, Iskandar nameh, Firouzshah nameh, 
have been analyzed. 
FINDINGS: The findings of the study indicate that The article concludes that the 
"Hero" character is the most central and widely used archetypal character, and 
the "Journey/Quest" plot is the dominant archetype compared to "Initiation". 
CONCLUSION: According to Jung's approach, the "Hero", on the path to 
achieving "individuation", must confront the main components of the "psyche", 
namely the "Self", "Shadow", and "Anima/Animus". The Hero's passage 
through these stages significantly impacts both the "character" and "plot" 
elements, such that other characters can be categorized into three groups: a) 
repetitions and other manifestations of the hero, b) his enemies and helpers, 
and c) his reward on the path to achieving this psychic maturity; and the two 
plots of "Journey/Quest" and "Initiation" are considered to be in line with the 
"Hero's" attainment of this individuation. 
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 مقدمه
یکدیگر جدا نیستند بلکه دو عنصر مهم از عناصر تشکیل دهندۀ داستانند. این دو عنصر از « پیرنگ»و « شخصیّت»

( آفریدۀ ذهن نویسنده است، كه در داستان Character« )شخصیّت»و از یک جوهر و اصلند.  به یکدیگر مربوط

در در داستان خصایص ویژۀ اخلاقی و رفتاری دارد،كه در اعمال او جلوهنامه ظاهر میشود. هر شخصیّتو نمایش

ای از مردم را نشان ، كمرنگتر شود، و بیشتر خصوصیّات دروه یا طبقهمیشود. هر چه این خصایصِ منحصر به فرد

 نزدیکتر میشود.« تیپ»یا « شخصیت نوعی»دهد، به 

نویسنده در خلق شخصیتّهای داستانی، دارای آزادی عمل است. او میتواند از قوۀ تخیّل خویش بهره ببرد و 

ای دونهتفاوتند. اما قدرت نویسنده در آن است كه بتواند بهشخصیتّهایی را بیافریند كه با افراد در جهان واقعی، م

این شخصیتّها را برای مخاطب، قابل باور كند كه آنها را با تمام ویژدیهایشان ب ذیرد و انس دیرد. میرصادقی خلاف 

 (85: 1388پردازی میداند. )ر.ک: میرصادقی، آن را، ضعف نویسنده در شخصیتّ

است. ارسطو « الگوی حادثه»و در اصطلاح به معنای « شالودۀ طرح»الفظیِ تحت( به معنی Plot« )پیرنگ»

كنندۀ حوادث و تقلید از عمل میداند. تعریفی كلّی كه مفهوم داستان را نیز در برمیگیرد. را تركیب« پیرنگ»

اند؛ یرنگ آوردهمیرصادقی واژۀ الگو، كه خلاصه شدۀ الگوی حوادث است را، كوتاهترین تعریفی میداند كه برای پ

آورند بلکه پیرنگ، خط ارتباط میان حوادث را ایجاد وجود نمیامّا معتقد است حوادث به خودی خود پیرنگ را به

  میکند؛ و در تفاوت پیرنگ و داستان چنین میگوید: 

ا میشود. در بندی وقایع است، چه این وقایع ساده باشد، چه پیچیده، داستان بر آن بنپیرنگ، كالبد و استخوان»

 (66)همان: « آورد و داستان وحدت هنری پیدا میکند.واقع پیرنگ سلسلج حوادث را از آشفتگی بیرون می

ای برای مطرح شدن اساطیر است. نویسنددان میتوانند به اقتضای شرایط و ظرفیّت متن، در ادبیّات و هنر، پهنه

، دو «پیرنگ»و « شخصیّت»داف دونادون، بهره ببرند. الگوها در جهت اه های مختلفی از اساطیر و كهنزمینه

عنصر مستعد در این زمینه هستند. در آثار ادبیِ بسیاری، شاهد كاربرد شخصیتّها و پیرنگهایی هستیم كه خاستگاه 

-ای و درک هدف مؤلفان از این كاركردها، نقد اسطورهالگویی دارند. برای یافتن مصادیق اسطورهای وكهن اسطوره

 آید.الگویی به كمک محقّقان در این حوزه میكهن-ای

شناسی، وارد پژوهشهای های روانشناسی و انسانالگویی، از حوزهكهن  -ای در قرن بیستم مفاهیم نقد اسطوره

الگویی برآنند تا براساس اساطیر و ضمیر ناخودآداه جمعی، الگوهایی كه در كهن  -ایادبیّات شد. منتقدان اسطوره

اند، مورد بررسی قرار دیرند و با شناخت هرچه بیشترِ بنیانهای های مختلف تکرار شدهمختلف ادبی به دونه آثار

 ای، فهم روشنتری از متون حاصل شود.اسطوره

یونگ ناخودآداه جمعی را بخشی از روان میداند كه برخلاف ناخودآداه فردی، وجودش دردرو تجربج شخصی نیست 

ها تشکیل شده ناخودآداه فردی عموماً از عقده»های این دو، به محتویات هر یک اشاره میکند: و در باب سایر تفاوت

 (56: 1400)یونگ، « الگوها تشکیل دردیده است.كه ناخودآداه جمعی اساساً از كهن است، در حالی

ها، نسل به یلج ژنوسرا، الگویی ذاتی و غریزی از شخصیّت انسان میداند كه به Archetypeالگو یونگ كهن

الگوها كه از ناخودآداه نسل از دذشتگان منتقل شده است و بر رفتار وی تأثیر میگذارد. بنابراین، از نظر یونگ، كهن

 (18: 1386اند. )ر.ک، الیاده، جمعی سرچشمه میگیرند، غیراكتسابی و موروثی
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منتقد فرویدی، كه اثر هنری را بردرفته از  بر خلاف»ای و نقد رواشناسی میگوید: دورین در تفاوت نقد اسطوره

ای اثر هنری را تجلیّ نیروهای پویا و ذاتی برخاسته از اعماق روان انگارد، منتقد اسطورهروان نژندیهای جنسی می

 (181: 1377)دورین، « انگارد.جمعی بشریّت می

یتّهای حاضر در این متون از كدام نشان داد كه رویدادها و بسیاری از شخصبا كمک این شیوه از نقد میتوان 

 اند.الگویی سرچشمه درفتههای كهن خاستگاه

 

 بیان مسأله

ها و باورهای مردم را در قالب شخصیتّها و رویدادهای غالباً فراطبیعی ترین اندیشهاسطوره روایتی است كه دیرینه

های مردم است، نویسنددان به طور ها و اندیشهدر ادبیّات عامّه كه سرچشمج بسیاری از آثار،  باوربازنمایی میکند.

 اند.الگوها بهره بردهخودآداه و ناخودآداه از این اساطیر و كهن 

نامه، نامه، داراب، در شش اثر از ادبیّات عامّه: ابومسلم«پیرنگ»و « شخصیّت»الگوییِ در این مقاله دو عنصر كهن 

کندرنامه، بررسی شده است و با ذكر مصداقهای متنوع و مشابهی از عیاّر و اسنامه، سمک سندبادنامه، فیروزشاه

 الگوهایی كه در این آثار یافت میشود، به مهمترین پرسشهای این پژوهش پاسخ داده میشود:ترین كهن جهانشمول

بیشتری الگویی استفاده شده و كدام یک كاربرد كهن -ایدر ادب عامّه، از كدام شخصیتّها و پیرنگهای اسطوره -

 داشته است؟

 الگویی چه بوده است؟كاردیری این عناصرِ كهن هدف نویسنددان از به -

 اند؟ آیا نویسنددان در این زمینه دست به نوآوری هم زده -

 داشته است؟« پیرنگ»و « شخصیّت»چه تأثیری بر « فردیّت»رسیدن به  -

 

 پیشینۀ پژوهش
های مختلف ادبیّات انجام شده است. در این قسمت نقدهای بسیاری در حوزهالگویی، كهن  -ایبا دیدداه اسطوره

 به اختصار به برخی از این آثار اشاره میشود:

نامج زبان و ادبیات فارسی، سال های مردم ایران. كاوشالگوها در افسانه(. نمود كهن 1399جبری، سوسن. ) -

قصّه از  97در « پیر خردمند»الگویی شخصیّت كهن . در این مقاله، 35-68، صص 46بیست و یکم، شمارۀ 

هایی الگو، نمونههای مردم ایران جست و جو شده است. و نشان داده میشود كه از میان بازنمودهای این كهن افسانه

 چون سیمرغ، اسب، دیو و پری بیشترین بسامد را دارند.

خردمند در كلیله و دمنه. ادب و زبان، سال بیست و  الگوی پیر(. تحلیل كهن 1397حدادیان، سمیه و دیگران. ) -

. در این پژوهش، ویژدیهای برجستج قهرمانان حکایات كلیله و دمنه با خصوصیاّت 45-62، صص43یکم، شمارۀ 

مطرح پیرخردمند مقایسه شده است. نویسنده معتقد است مهمترین ویژدیهای پیر خردمند، در كاركرد قهرمانان، 

مطرح شده در كلیله و دمنه، از قبیل راهنمایی، همراهی، سیمای دلنشین، خردمندی و  برخورداری شاهان و وزیران 

 از قدرت پیشگویی به وضوح دیده میشود.

 50الگوی سایه بر پایج نظریج یونگ در های اساطیری كهن مایه(. بررسی بن1401سعیدی، عباس و دیگران. ) -

 50در « سایه»الگوی . در این مقاله، كهن 25-46، صص 56نوزدهم، شمارۀ داستان عامیانه. بهارستان سخن، سال 
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الگو مطابق نظریج یونگ، مشخص میشود كه در داستان عامه بررسی شده است و با بررسی میزان بسامد این كهن 

 با كاركردهای مختلف حضور دارد.« تیپ» 9به شکل « سایه»ها دو بعُد مثبت و منفی متن قصّه

است، « پیرنگ»و « شخصیّت»الگوییِ كهن  -ایرو محور قرار درفته است، دو عنصر اسطورهپژوهشِ پیشِآنچه در 

 هایی متفاوت، پرداخته شده است.كه در تحقیقات دذشته تنها به برخی از آنها و از زاویه

 

 روش پژوهش

دوسیییتاو یونگ، دو عنصیییر    ای( و با اسیییتناد به نظریج كارل     تحلیلی )كتابخانه    -این پژوهش با روش توصییییفی 

 را در شش داستان بلند عامّج فارسی بررسی میکند.« پیرنگ»و « شخصیّت»الگوییِ كهن

 

 ضرورت و اهمیتّ پژوهش
اند. بنابراین های مختلف ادبیاّت، اغلب برای تقویّت بار معانی در آثارشان، از اساطیر بهره بردهنویسنددان در حوزه

ای با اساطیر نداشته باشند، اما الگوی بنیانی شخصیتّها و رویدادها، ر  ممکن است رابطهادرچه برخی از آثار در ظاه

های كهن را به شکلهای دونادون بازنمایش میدهد. لازمج فهم بهتر ای دارد و اسطورهاساس و مضمونی اسطوره

 ج پنهان است. الگوهای موجود در آنها و آشکار كردن این رابطچنین متونی، تبیین اساطیر و كهن 

 

 بحث

المللی فرهنگ عوام در زبان فارسی معادل كلمج بین»میدانند. « فولکلور»محقّقان، ادب عامّه یا دانش عوام را معادل 

و معنی آن دانش  Loreو دیگری  Folkای است مركب از دو جزء: درفته شده است. فولکلور نیز كلمه« فولکلور»

 (35: 1386)محجوب، « عوام است.

)دانش عامه( را در ایران وارد كرد و به كار برد. او فرهنگ عوام   Folkloreصادق هدایت نخستین كسی است كه 

هنر و ادبیّات توده بمنزلج مصالح اولیّج بهترین »یا ادبیّات توده، را در جایگاهی بسیار با اهمیّت  مطرح كرد. 

زیبا و فلسفه و ادیان مستقیماً از این سرچشمه سیراب آید، بخصوی ادبیّات و هنرهای شاهکارهای بشر بشمار می

 (449: 1334)هدایت، « شده و هنوز هم میشوند.

الگوهای فراوانی را در بر ادب عامّه، كه بخش مهمی از فرهنگ و ادبیّات یک ملّت به شمار میرود، اساطیر و كهن 

الگوییِ كهن  -ایج پژوهش، دو عنصر اسطورهدرفته و به صورتهای دونادون، آنها را بازتاب داده است. در ادام

 ، بر اساس نظریّات یونگ و پراپ در شش اثر بلندِ عامّه، بررسی میشود.« پیرنگ»و  «شخصیّت»

 شخصیتّ
ای شباهتهایی وجود دارد. حتیّ ادر زمان و مکان داستانها با بین شخصیتّهای متون ادبی و شخصیتّهای اسطوره

الگویی است كه كهن  -ایافتن این مشابهتها و تحلیل آنها، یکی از روشهای نقد اسطورههمدیگر متفاوت باشد. ی

نشان میدهد بیشترِ ترسها و همچنین آرزوهای بشر از دذشته تا به امروز، تغییر چندانی نداشته و رفتارهای بشر 

یونگ همج شخصیتّهای  ای است.طورهمعاصر در بسیاری از موقعیتّها، به طور ناخودآداه بازتولید رفتار شخصیتّهای اس

 (302: 1400ای را در ارتباط با تجربیّات روانیِ انسان و حاصل آن میداند. )ر.ک، یونگ، اسطوره

الگویی شامل: قهرمان، بلادردان، مطرود، شیطان، زن اثیری، لکّاته، مادر نیکو سرشت، متداولترین شخصیتّهای كهن

 (220فرزانه میشود. )ر.ک، همان:  باز و پیرمردمادر دهشتناک، حقّه
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 قهرمان
هایی از قدرت فوق انسانی دارد.  آید، در كودكی نشانهآسایی به دنیا میطور معجزهشخصیتّی محبوب، كه معمولاً به

پس از جنگ و دریزها و كشمکش پیروزمندانج او با نیروهای شر، به قدرت یا موقعیّت عالی میرسد. داه ممکن 

ای دیگر رقم بخورد و در این مسیر به دناهِ غرور، آلوده شود؛ در نتیجج خیانت دیگران سقوط دونهاست سرنوشت به

 ( 167 -168: 1352كرده و یا بر اثر فداكاری، جان خود را از دست بدهد. )ر.ک: یونگ، 

-« نفس»زاء ترین اجكه اصلی« آنیما /آنیموس»و « سایه»، «خود»یونگ معتقد است قهرمان باید از سه مرحلج 

، «خود( »247یا همان كمال نفس برسد. )ر.ک: همان: « فردیّت»هستند، عبور كند تا به   -هستج مركزی شخصیّت

، همزادهای مؤنث و مذكر، برای «آنیما وآنیموس»، نیمج تاریکِ شخصیّت و «سایه»اداره كنندۀ ضمیر آداه، 

 (295، 280، 264 ،250ناخودآداهِ قهرمانِ مرد و زن میباشد.)ر.ک: همان: 

(  نیز 354: 1397)ر.ک: پاینده، « ولادیمیر پراپ»از شخصیتّهای فرهنگ عامج  این روند كه با الگوی ارائه شده

را دارند. « قهرمان»همخوانی دارد، در بیشترِ آثار مورد واكاوییِ این پژوهش، دیده میشود. اكثر آثار، نمونج كامل 

ظهور میکند وآمدنش از « منجی»و در پاسخ به نیاز مبرمِ جامعه، در نقش شخصیتّی كه بردزیدۀ سرنوشت است 

های دور به مردم نوید داده شده است. قهرمانی كه طبق الگوی پراپ در آغاز زنددی، خانج خویش را ترک دذشته

اش دست دانه ، در نهایت به نفس تمامیّت یافتهو عزم سفر میکند و طبق رویکرد یونگ، با طی كردن مراحل سه

مییابد. قهرمان هنگام بازدشت از این سفر پر رمز و راز، میتواند به یارانش بركت و فضل نازل كند. )ر.ک، كم بل، 

1403 :40) 

در جنید سیددر ظاهر شاید هدف قهرمان از سفر نسبت به قهرمانی دیگر، متفاوت باشد؛ مثلاً بعضی مانند 

خویش، این  عیّار، در جست و جوی محبوبدر سمک خورشیدشاهمه و نادر فیروزشاهبهمن ملکنامه، ابومسلم

 سفر را آغاز كنند؛

هامان وزیر حاضر بود. دفت ای بزردوار شاه، سخن از حد دذشت. كار فرزند بساز، و بر وی ببخشای كه این » 

 (17: 1عیّار، ج )سمک« شک به طلب دختر باید رفتن.كردنیست، و ترتیب راه او كن تا برود كه او را بی

 با هدف كشوردشایی عازم سفر شوند: اسکندرو  فیروزشاهبرخی چون 

قیصر را خبر دادند كه این پسر، پادشاهی مشرق و مغرب خواهد كردن و درد جملج جهان بگردد و جملج » 

 (4)اسکندرنامه: « پادشاهان زمین را در زیر فرمان خود آرد.

 ه با مروانیان، راهیِ سفر به مقصد عراق شود؛ ، با هدف مبارزابومسلمقهرمانی چون  

دفت: ای خواهر، اكنون برخیز و به خانه رو و بنشین، و به نماز و طاعت مشغول باش، و مرا به دعای خیر یاد كن »

 (662: 1نامه،ج)ابومسلم« السلّام، میروم.كه من نیّت عراق دارم، به فرمان امیرالمؤمنین علی علیه

نامه، به تدبیر مادر و برای آرام كردن درباریان، بارداه او را ترک كرده و عازم سفر به عمان در داراب دارابیا 

چون داراب از پیش همای به هزیمت شد، برفت بدان شهر كه دازر بود. هرچند بجست دازر را نیافت. از »میشود: 

 (63: 1نامه، ج)داراب« رفت و به عمان رسید.آنجا روان شد شهر به شهر تا به پارس و از آنجا تا به كرمان 

است كه به انواع مختلفی چون: وصال معشوق، فرمانروایی، « فردیّت»امّا در باطن، هدف یکی است و آن رسیدن به  

 پیروزی بر دشمن و ... خود را نشان میدهد.
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ای كه دونهالگویی است، بهمهمترین شخصیّت در میان سایر شخصیتّهای كهن « قهرمان»بر اساس این رویکرد، 

شمار او به«ِ نفس»الگوییِ های كهن سایر شخصیتّها را میتوان صورتهای دیگری از قهرمان و یا نمودهایی از لایه

 آورد.

اسکندر برافگنندۀ شاهنشاهان ایران و سوزانندۀ » آمده است:  اسکندربرعکس آنچه در متون ایران باستان راجع به 

پرست مقدونی در متون مذهبی و تاریخی زرتشتیان نامی زشت دارد و ملعون ی و جوان شهوتقصر شاهان هخامنش

« فردیّت»را میتوان سرآمد قهرمانان در رسیدن به  اسکندر(، در ادب عامّه، 528: 1390)صفا، « خوانده شده است.

ای از كمال ند و به چنان درجهای پیامبردونه پیدا میک، چهره«ظلمات»دانست. او پس از سفرهای بسیار و دذر از 

 تابد و هاتفی از عالم غیب، مشاور و راهنمای او میگردد.میرسدكه دیگر مشورت با وزرا و حکیمان را برنمی

ها راست میگویند و سی و پنج هزار مَردند. خداوند در ساعت آن فرشته بیامد و دفت بدان ای اسکندر كه این»

 (738)اسکندرنامه: « مسلمان شوند، الّا اندكی. ایشان را به خویشتن راه ده. تعالی چنین حکم كرده است كه همه

دانست، وظیفج « سایه»نکتج حائز اهمیّت این است كه تمامی شخصیتّهای منفی كه میتوان همگی را نمودهایی از 

ترس از تهدیدهایی ایجاد چالش برای قهرمان در این مسیر را دارند و یاددار ترسهای بشر در ناخودآداه جمعیند، 

، تمامی شخصیتّهای مثبت «سایه»اند. در نقطج مقابلِ كه در طی اعصار، همواره جان و آمال او را هدف قرار داده

 قرار میگیرند كه یاریگران قهرمان و بازتابی از امید بشر، برای رسیدن به زنددی آرمانی است.

است. هنگامی كه در میانج متن، قهرمانی برای همیشه « تکرارِ قهرمان»نکتج دیگری كه باید به آن اشاره شود 

صحنج داستان را ترک میکند، بلافاصله با قهرمانی دیگر جای خالی او پُر میشود. این قهرمان، یا خود نقشِ قهرمان 

اشاره  اسداصلی را به عهده میگیرد یا فقط حلقج اتصالی بین دو قهرمان اصلی است. به عنوان مثال میتوان به 

نامه،كه در دارابدخت بوراناست؛ یا  ابومسلمو  سیدجنیدنامه، رد، كه حلقج پیوندِ دو قهرمانِ اصلیِ ابومسلمك

 اسکندراست و پس از مرگ او نقش قهرمان را می ذیرد، و در نهایت این نقش را به  دارابتکرارِ شخصیّت 

 میس ارد.

 

 بلاگردان
بلادردان )یا س ر بلا( شخصیتّی »ه در آخر داستان، كشته میشود. بلادردان، همان قهرمان است با این تفاوت ك

اند بخشوده شوند یا سلامت است كه كشته میشود یا جانش را از دست میدهد تا دیگران از دناهانی كه مرتکب شده

 (322: 1397)پاینده، « و مکنت آنان اعاده شود.

پسر كیکاووس پادشاه كیانی است،  سیاوشی ایران، یکی از مهمترین شخصیتّهای بلادردان در متون حماسج ملّ

های درسیوز، به دستور افراسیاب، جانِ بیگناهش را از دست های نامادریش سودابه، و توطئهكه پس از دسیسه

 میدهد.

، پادشاه هند در سندبادنامه، نیست. یکی از زنان حرمِ پدر، دلباختج كودریسشباهت به داستان پسرِ این داستان بی

او میشود و پس از اینکه از شاهزاده جواب رد میشنود، نقشج نابودی وی را میکشد. شاهزاده تا مرز كشته شدن 

ن ، نجات پیدا میکند. نظیر ایسندبادپیش میرود با این تفاوت كه توسط حکیمان خردمندِ دربار، به خصوی 

 نامج نخشبی نیز آمده است.روایت در طوطی

كه بیشتر جنبج حماسج مذهبی دارند تا ملّی، و آثاری چون نامه و اسکندرنامه، به دلیل ایندرآثاری چون ابومسلم

نامه و سمک عیاّر، كه طبق خصیصج بارز ادب عامّه، سردرمی مخاطب را برعهده دارند تا نامه، فیروزشاهداراب
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های ملیّ در آنان بسیار كمرنگتر است. بنابراین كمتر  اخبار اساطیری و تاریخی؛ جنبج تراژیک حماسهرسانیِاطلاع

 شاهد كشته شدنِ قهرمان در میدان نبرد و یا در مسیر دستیابی به آرمان وهدف هستیم.

كرد. دو قهرمانی كه  ، باعنوان شخصیّت بلادردان، یادابومسلمو فرزندش  اسددر این پژوهش، شاید تنها بتوان از 

ارتباط نیست. فداییها با روحیّج شهادتطلبی در مذهب تشیّع بیدر راه عقیده، جان خود را فدا میکنند. این جان

دست حجّاج، حاكم ظالم اصفهان پس از آنکه با همسرش حلیمه به اصفهان میرود، به جُرمِ ابوترابی بودن، به اسد

غوغا و آشوب بشنود، در حال بفرمود كه تا اسد بن جنید را شهید كردند؛ و آن امّا چون حجّاج آن »كشته میشود. 

 (563: 1نامه، ج)ابومسلم« جوانمرد شهید شد، رحمه الله علیه.

بیت رسول، جنگهای نیز قهرمانی است كه با والیان خلیفج اموی در راه انتقامجویی از خون شهیدان اهلابومسلم  

آخرین خلیفج دمشق را میکشد. سرزمین اسلام را از كافرانِ به ظاهر مسلمان پاک طولانی میکند. مروان حمار 

میکند و پس از س ردن خلافت به خاندان رسول، در پی خیانت ابوجعفر دوانیقی، خلیفج عباسی، در این راه كشته 

 میشود.

راه انداخت، بدون شک تفاوتهایی ای كه وی به البته این نکته را فراموش نکنیم كه افسانج ابومسلم با جنبش تاریخی

داده ثبت و ضبط كنند بلکه  دارد. زیرا هدف راویان این افسانه، این نبوده است كه واقعه را همانگونه كه روی

 طور كه مردم می سندیدند و باعث التیام زخم دلشان میشد، به دوش همگان برسانند.میخواستند ماجرا را آن

 

 مطرود

شخصیّت مطرود )یا رانده شده( از جردج همگنان )دوستان و اطرافیانش( »فیان طرد میشود. قهرمانی كه توسط اطرا

ای كه در آن زنددی میکند بیرون میشود زیرا در آئینهای متعارف مشاركت نمیکند و سبک و سیاقی یا از جامعه

كس و تنها میشود، دن بیخلاف اعتقاد و روال عمومی برای زنددی خود برمیگزیند. چنین شخصیتّی بر اثر طرد ش

 (322: 1397)پاینده، « امّا همچنان از پیروی از جمع خودداری میکند.

درست است كه اكثر قهرمانهای ادب عامّه، در ابتدای كودكیشان هیچ شباهتی با هم سن و سالهایشان ندارند و 

ده و دوستانشان میشوند؛ امّا نمیتوان های مهمتری را در سر می رورانند و در همان ابتدا مجبور به ترک خانوادغدغه

شمار آورد، زیرا در ادامج مسیر، همواره از حمایت دوستان و همراهانی آنها را مصداق كامل شخصیّت مطرود به

 مند میشوند كه در طول داستان یاریشان میدهند.درستکار و مشاورانی خردمند بهره

نفی نیز، شاهد شخصیّت مطرود نیستیم. ایشان هم از حتی در جبهج مخالف یعنی ضدقهرمان و شخصیتّهای م

 حمایت یاران خویش برخوردار هستند و چه بسا نسبت به قهرمان، اوضاع بسامانتری نیز داشته باشند.

بنابراین میتوان دفت، شخصیّت مطرود، در داستانهای مدرن، در مقایسه با ادب كلاسیک عامهّ، بسامد بیشتری 

بودن شخصیتّهای ادب عامّه دانست. این « تیپ»هم عدم حضور مطرود در این آثار را میتوان دارد.  یکی از دلایل م

شخصیتّها بیشتر نمایانگر تیپ اجتماعی هستند تا یک فرد خای. بنابراین با جامعج خویش كمتر دچار تعارض و 

 در نتیجه طرد شددی میشوند.

 

 شیطان
دانه میداند كه قهرمان در مسیر دستیابی الگوهای سهیکی از كهنرا بخش تاریک شخصیّت انسان و « سایه»یونگ، 

هایی است كه هر همان رفتارها و اندیشه« سایه( »292: 1400باید از آن عبور كند. )ر.ک، یونگ، « فردیّت»به 



 113/ در شش داستان بلند عامّج فارسی« پیرنگ»و « شخصیّت»بررسی دو عنصركهن الگوییِ 

 

ان كاملترین فرد آنها را در خود ناپسند میداند و سعی دارد از آنها دوری كند. شیطان و دیوان در ادب عامّه را میتو

سایه در متون كلاسیک به صورت شیطان و در ادبیّات داستانی و فیلمها به شکل »شمار آورد. به« سایه»نمود 

 (317: 1397)پاینده، « در میشود.شخصیّت منفی )شخصیّت مخالفِ شخصیّت اصلی داستان یا فیلم( جلوه

او تجسمّ شرّ و نقطج مقابل نیکذاتی »نی نیز دارد. ، از جمله كهن الگوهایی است كه ریشه در باورهای دی«شیطان»

ها به روح و روان یک شخصیّت رسوخ میکند و با اغوای او موجبات است. در ادبیّات، شیطان معمولاً با انواع حیله

 (322: 1397)پاینده، « سقوط اخلاقی و تباهیش را فراهم میکند.

نمودهای آن با رذایل اخلاقی، آموزدار نیز، دیو و دروجان در اساطیر را مطابق با نظر یونگ در مورد ارتباط سایه و 

های زشت و صفات پلید به صورت دیوان و دروجان در همج جلوه»نمادی برای هر پدیدۀ بد و صفت ناپسند میداند.

شود مترادف ای میبرابر ایزدان شخصیّت مییابد. دروج در آغاز نامی برای ماده دیوان بوده است، ولی س س كلمه

 (38: 1391)آموزدار، « دیو.

در ادب عامّه، حضور دیوان، پررنگتر است تا حضور شیطان. این ددردیسی نشان میدهد كه در ادب عامّه، نسبت 

عیّار و اسکندرنامه، تا زنگیانِ اند تا آنجا كه در متونی چون سمکبه اساطیر، شخصیتّها جنبج زمینیتری یافته

به عنوان سردسته و  -ابلیس -اند. تنها در چند قسمت از متون، به شیطان خوار، تقلیل یافتهالجثّه و آدمیعظیم

نامه، مختار و قاضی به جزیرۀ طباس بزرگِ دیوان و برادرش لاقیس و دخترش عینه اشاره شده است. در ابومسلم

 را میبینند و صدای او را میشنوند. ابلیسجا میروند و در آن

ملعون آمد و نشست به بالای تخت؛ و جملج دیوان سجدۀ او كردند. ابلیس ایشان را بنواخت.  دیدند كه ابلیس»

پرسیدند كه سبب چه بود دو سه وعده دذشت و شیخ بزردوار را ندیدیم؟ ابلیس دفت: به چند مهم مشغول بودم. 

ام ... پسرزادۀ دیوان انداختهرشیدۀ عرب را در دست دیوان انداختم تا او را بکشند... خویش حمزه را نیز به دست 

 (330: 1نامه، ج)ابومسلم« عمر ابن امیه را به دریا سردردان كردم، او نیز به مغرب افتاد.

دختر شیطان میشود. عینه دو شرط برای وصال خود تعیین میکند. جدا  عینهعیّارعاشق نامه، آشوبدر فیروزشاه

 شدن آشوب از فیروزشاه و یاددرفتن اسم اعظم.

در آن وقتی كه شاهزادۀ ایران فیروزشاه در مملکت تركستان به جنگ دختر شیطان عینه به قلعج سیماب رفته »

 (489: 1نامه، ج)فیروزشاه« بود آشوب عیّار عینه را دیده بود و بر دختر شیطان عاشق شده بود.

میدهند،  دیوبندن رو به او لقب به بند كشیده میشود و از ای تهمورثهای ملّی، ابلیس توسط در اساطیر و حماسه

موفق شد كه ابلیس را مقهور و سركوب كند تا جایی كه بر او سوار شد و در جایهای نزدیک و دور زمین دردش »

 اشاره میشود. سلیمان( و در ادبیّات عامهّ، به بند شدن ابلیس توسط 245: 1377سن، )كریستن« كرد.

او از آن بودی. یک روز از خداوند تعالی درخواست كه ابلیس را در بند  السلام زنبیل بافتی و قوتسلیمان علیه»

 (251)اسکندرنامه: «  كند. او را بگرفت و دو روز در بند كرد.

یکی از جهانشمولترین  دجّالرا تجسّمی از شیطان بدانیم، در كنار ابلیس باید از او نیز یاد كنیم.  دجّالادر 

 نوع و در اصل مشابه در ادبیّات جهان دارد.هایی است كه مصداقهای متاسطوره

این مرد كه همچون توصیف شیبو از شیطان، دارای یک چشم در وسط پیشانی، و بر درازدوشی سوار است، ادعای 

او سخن به میان  خرِو  دجّالدست سوشیانت كشته میشود. در ادب عامّه، بارها از خدایی میکند و سرانجام به

 آمده است. 
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ام. قاضی دفت: راست نمیگوید، این دجّال است. مختار دفت: او را به محمد داوود نام است و از مدینه دفت: مرا»

 (336؛ نیز: 335: 1نامه، ج)ابومسلم« تیری بکشم. قاضی دفت: خدا او را تا روز قیامت امان داده است.

 زن
تقسیم میگردد. زن « مادر دهشتناک»و  «مادر نیکو سرشت»، «لکّاته»، «زن اثیری»الگویی زن، به شخصیّت كهن 

در كه زنددی دون و لاهوتی است، كه دست یافتن به او آسان نیست. لکّاته زنی وسوسهاثیری، زنی زیبا، فرشته

شیفتگانش را تباه میکند و نماد شهوانیّت و مرگ است. مادر نیکو سرشت، مادری مهربان و فداكار و مادر 

الگویی، دو  ی بدذات و زنی بدكاره است. از دیدداه یونگ، تمام شخصیتّهای كهندهشتنکاک، برعکس او، جادودر

یکی از ویژدیهای اصلی شخصیتّهای روانی این است كه آنها دو وجهی هستند یا حداقل قابلیّت دو وجهی »قطبیند. 

: 1400)یونگ، « ند.شدن را دارند؛ در همج موارد آنها دو قطبی هستند و بین معانی مثبت و منفیشان نوسان دار

 شمار آورد.های دونادون یک شخصیّت كهن الگویی به( بنابراین میتوان شخصیتّهای متضاد نامبرده را، جلوه221

-در ابومسلم رشیدهدارند. معشوقانی چون  در آثار مورد بررسی، برخی از زنها با تعدادی از این مصادیق، همخوانی

 عیّار و سایر معشوقان را میتوان مصداق زن اثیری دانست:در سمک پریمه، نامهدر فیروزشاه چهرخورشیدنامه، 

نقش روی رشیده بر حریری كشیده بود، من بدیدم و عاشق شدم و عمّ و پدرم هر دو دیوانه شدند، و من این »

من جان خود كه رشیده از من باشد و ادرنه، ساعت، غم كشتن پدر ندارم، و غم خرابی ملک و قلعه ندارم، الّا آن

 (440: 1نامه، ج)ابومسلم« نمیخواهم.

در « آنیموس»و « آنیما»الگوی در ادب عامهّ، عشق در نگاه اول به فراوانی دیده میشود، این عشق، مواجهه با كهن 

)تصویر « آنیما»با « زن اثیری»الگویی، ( در میان شخصیتّهای كهن 285: 1352دنیای واقعی است. )ر.ک: یونگ، 

الگویی مرد مطلوب در )تصویر كهن « آنیموس»با « قهرمان»الگویی زن مطلوب در ناخودآداه مردان(، و كهن 

 ناخودآداه زنان( بیشترین تطابق را دارند.

اش بیفتاد. نگاه جنید بر رخسار رشیده افتاد و همان دم واله و مدهوش وی دردید، بادی برخاست و نقاب از چهره»

اسب سرنگون شد. رشیده نظر كرد، نوجوانی آفتاب جمال، چون نونهالی از بوستان ذوالجلال خودداری نتوانست و از 

 (222: 1نامه، ج)ابومسلم« دید ... دل رشیده از جمال رخسار جنید روشن دردید.

«ِ انقهرم»برای « فردیّت»های رسیدن به ، و ازدواج با او را میتوان یکی از جلوه«آنیموس»و « آنیما»یافتن به دست

مرد و زن، و پاداش رسیدن او به كمال دانست. از نظر یونگ، این ازدواج نماد وحدت اضداد و مکملها است. )ر.ک، 

 (272: 1400یونگ، 

 اند.در سندبادنامه، مصداقی از لکّاتهپادشاه كودریس  همسرنامه و در داراب دختآبانو  

در من بد كرد كه پدرم، اسکندر را بگرفت و به اصطخر دخت كه مادر من است به جای پدخت دفت: آبانبوران»

بند كرد، مادر من بر اسکندر عشق آورد و او را از اصطخر خلای كرد و بگریزانید تا پدر مرا این پیش آمد و كشته 

 (521: 1نامه، ج)داراب« شد. این بگفت و بگریست و دفت ادر زنده مانم، داد پدر خود از مادر خود بستانم.

شاه را به حیلت زهر دهم و تاج مملکت بر سر تو نهم. شاهزاده دفت: تعرّض حرم پدر و التفات نمودن به  دفت:»

ربّات حجال، لایق كرم و فتوت رجال نبود و هیچ عاقل از برای نهمت و قضای شهوت، خود را مستوجب عقوبت و 

 (52)سندبادنامه: « مستحق ملامت نگرداند.

 سرشت نسبت به سایر موارد از مصادیق بیشتری برخوردار است، اما در همین مورد نیز كه مادر نیکوبا وجود این 



 115/ در شش داستان بلند عامّج فارسی« پیرنگ»و « شخصیّت»بررسی دو عنصركهن الگوییِ 

 

، كاملترین نمونه است. مادری كه تا آخرین نفس از فرزند خویش حمایت میکند و در آخر ابومسلممادر  حلیمه

كه ابومسلم را بگرفتند، مردی از ده ماخان در شهر بود. چون بدید »نیز از غم فرزند، جان خویش را از دست میدهد. 

در حال، برفت و مادر او را اعلام كرد. چون حلیمه از درفتن پسر خبر یافت، آهی بزد و از غم پسر از پای درافتاد؛ 

 (642: 1نامه، ج)ابومسلم« آفرین س رد.و جان را به جهان

از مادر نیکوسرشت و مادر  نامه، تركیبی)مادر اسکندر( در داراب ناهید)مادر داراب( و  همایمادرانی چون 

اندازند و داه طبق سرشت مادرانه، نجات دهشتناكند. زیرا جان فرزند را، داه برای پیشبرد منافع خویش به خطر می

 میدهند.

، دایج جادو شیروانۀ؛ كیانوس، دایج پدر دادیانۀ جادومانند -های جادودر كه در برخی از آثار حضور دارند و دایه

 با مادر دهشتناک بیشترین همخوانی را دارند.   -نامهدر ابومسلم كاروس

زن جادو در حال، اژدهایی شد چون پیل آتش از دهانش زبانه كشید. سید جنید قطعاً نترسید و دفت: ای ملعون، »

 (417)همان: « ای؟ این بگفت و دیگربار او را بزد.نمیدانی كه به دست كه افتاده

 (14: 1عیّار، كه با طلسم و جادو، در عالم فتنه برپا كرده بود. )ر.ک: سمک عیّار، جری در سمکپدایج مه شروانهیا 

 حقّه باز

شخصیتّی موذی كه به نظم و انضباط در زنددی تن »شخصیتّی كه نشاندهندۀ میل انسان به هنجارشکنی است. 

الگوی سایه مربوط میشود. اما به كهن در نمیدهد و اصول و هنجارهای اخلاقی را زیرپا میگذارد. این شخصیتّ 

ناپذیر دارد، ای زنددی میکند كه فرهنگی بسیار سختگیر و انعطافباز معمولاً در جامعهوجه مثبتی هم دارد. حقّه

ولی او با نقض كردن اصول و قواعد صلب و نیز با به سخره درفتن رفتارهای اجتماعی اكید، به آحاد این جامعه 

 (323: 1397)پاینده، « جو دارد.نسان سرشتی بازیگوش و شیطنتنشان میدهد كه ا

( كه همراه 308: 1400باز را بازتاب سطحی ابتداییتر و بدویترِ خودآداه میداند، )ر.ک، یونگ، یونگ، شخصیّت حقهّ

 (302با جادودران، جهانی شده است. )ر.ک، همان: 

قهرمان قرار میگیرد. ادر از جادودرانِ توانمند در فیروزشاه در ادب عامّه، جادو منفور است و جادودر در جبهج ضد 

باز دترین نمودِ حقّهبزر عیّاران( بگذریم، 42: 1؛ سمک عیّار، ج225: 1نامه، جنامه و سمک عیّار )ر.ک، فیروزشاه

ش عیّار، از های نویسنددان ادب عامّه در این است كه با آفریندر ادب عامّه هستند. یکی از با ارزشترین نوآوری

باز یا همان ای كه حقّهدونهاند؛ بهاست، در جهت مثبت بهره برده« سایه»باز كه خود از نمودهای شخصیّت حقّه

اندیشیهای خای خود، به یاری قهرمان میشتابد و او را از بلایای كوچک عیّار، در موارد بسیار زیادی با حیله و چاره

اندازند و در عوض كارهای خود را با حقّه میدان نبرد جان خود را به خطر نمیو بزرگ رهایی میبخشد. عیّاران در 

 و ترفند پیش میبرند.

است ولی در جبهج مخالف، « سایه»ای مثبت دارد و متناقض با عیّارپیشگی ادر در جبهج موافقِ قهرمان باشد، وجهه

 «.سایه»كاملاً منفی است و نمودی از 

نامه، عیّاران به عنوان یار و همراه قهرمان، نقش مؤثر نامه و فیروزشاهمانند ابومسلمدر برخی ازمتون مورد پژوهش 

 خورشیدشاهحتّی از  سمکعیّار میبینیم در حدی كه و پررنگی را ایفا میکنند. اوج پویایی این نقش را در سمک

اختصای میدهد؛ اما در برخی  نیز سبقت درفته و به نقش قهرمان داستان، نزدیک میشود و نام این اثر را به خود

نامه خبری از عیّار متون مانند سندبادنامه و اسکندرنامه، پیرمرد فرزانه جایگزین این شخصیّت میشود. در داراب

 آیند.نیست و معجزات الهی، عابدان، منجمّان و هوش و قدرتِ بازو به یاری قهرمان می
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جاسوسی، شب روی و دانستن زبانهای دونادون از مهمترین تغییر چهره و لباس، استفاده از داروی بیهوشی، 

 ترفندهای عیاّران است.

شیبو سر توبرۀ حیلت بگشاد، ریش سفید بربست؛ و زنّار شماّس بربست و عصا بر دست »تغییر چهره و لباس:  -

نامه، )ابومسلم« رفت.ای بینداخت بر سر راه و آرام ددرفته، تسبیح در دردن انداخت؛ و پشت خود دوتا كرده، سجّاده

 (256: 1ج

چهره شد. روی به راه نهاد سمک آنچه بایست ساز كار بردرفت و داروئی بساخت و در روی خویش مالید و سیاه»

 (247: 1)سمک عیّار، ج« و از دره بیرون رفت.

خورد، بیهوش  شیبو ایشان را غافل كرده، دارو بر طعام زد. هر كس از آن طعام»استفاده از داروی بیهوشی:  -

« بیفتاد. شیبو و قاضی و مختار برخاسته و سر وزیر و سر پسر قیصر را از تن جدا كرده و در میان خانه میگشتند.

 (255: 1نامه، ج)ابومسلم

طارق عیّار در آن س اه بود تا تمامی حالات آن س اه بازدانست. درحال بازدشت آنچه شنیده بود »جاسوسی:  -

 (143: 1نامه، ج)فیروزشاه« هزاده كرمانشاه بازدفت.جمله را در خدمت شا

بهروز عیّار خانج قاپور را دانسته بود. چندان صبر كرد كه دو پاس از شب دذشت. آنگاه كمند از زیر »شبروی:  -

 (214)همان: « جامه بیرون كرد حلقه حلقه برانداخت، قلاب كمند بر كنار بام خانج قاپور محکم كرد.

« بهروزعیاّر دفت كه سخن دفتن را به من دذارید تا هندوان از شما در دمان نیفتند.»ای دونادون: دانستن زبانه -

 (554)همان: 

 پیرمرد فرزانه

)تمامی شخصیتّهای منفی( است. از « سایه»و نقطج مقابل « فردیّت»مهمترین یاریگر قهرمان در راه دستیابی به 

پیرمرد فرزانه بیشتر از همه، نماد عوامل معنوی است. )ر.ک، یونگ، نظر یونگ، از میان شخصیتّهای كهن الگویی، 

1400 :256) 

، برای یاری رساندن به قهرمان نیست، بازی عیّارپیشهنامه، كه خبری ازحقّهمانند سندبادنامه و داراب در متونی

، داه در وزیری خردمنددر الگویی، داه پیرمرد فرزانه این مسئولیّت خطیر را برعهده میگیرد. این شخصیّت كهن 

 ، نمود مییابد.منجّم خبرهو در بعضی اوقات در نقش یک عابدی دانا 

هستیم، كه  های عرفانی، شاهد حضور پیرهایی مشغول به عبادتدر سراسر متن اسکندرنامه، به دلیل داشتن جنبه

و خونریزی. برای اسکندر  اسکندر از ایشان كسب معرفت میکند. اسکندر بیشتر درایش به حکمت دارد تا جنگ

، پیامبرانی هاتف غیبی، فرشتهكه پس از س ری كردن مراحل كمال، به جایگاهی فراتر از قبل صعود میکند؛ 

 ، نقش پیرمرد فرزانه را ایفا میکنند.خضرچون حضرت 

قبیله، به ازدواج كه مصداق پیرمرد فرزانه است، عباس بزرگ حکیمِ منجمّ نامه، با یاری در ابتدای داستان ابومسلم

اسد و كنیزكش كه تنها مونس او بود، رضایت میدهد و در نتیجج این ازدواج، قهرمانانی چون جنید و ابومسلم، زاده 

 میشوند.

آور، كه در علم نجوم و فنّ اسطرلاب دستی تمام داشت؛ در هر علمی ماهر در آن زمان حکیمی بود ذوالفنون و نام»

مگان برتر. جهت درمان عباس او را طلبیدند. حکیم كه در همه چیز بصیرت داشت، از بود و در فضل و كمال از ه

وجود آمدن دو، و بهمنظر آداه دشت. پس، طالع آنان را بدید كه از وصلت و اتفاق آنحکایت اسد سرور و دختر نیک

 (216: 1نامه، جومسلم)اب« نمای جهان خواهد شد.داد كه پهلوان دوران و انگشتپسری از این پیوند خبر می
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 (361دانا و خردمند كه همواره مشاور پادشاه است. )ر.ک: همان:  وزیر

الگویی، پیرخردمند نیز ادر درمقابلِ قهرمان، یعنی جبهج شر قرار بگیرد، خصیصج مانند اكثر شخصیتّهای كهن 

 ست.اش، منفی قلمداد میشود. مانند وزیر حاكم مرو كه از دشمنان ابومسلم ازیركی

نصیب بود و از خواجه كثیر خبر داشت كه بیت بییک وزیر دیگر بود خذیفه نام، و این خذیفه از محبت اهل» 

محبت خاندان محمد و علی در دل او جای كرده؛ و خذیفه مکرر در پیش صخره دفتی كه این خواجه كثیر ابوترابی 

 (539)همان: « است.

 (540عنوانی چون حرامزاددی یاد میکند. )ر.ک: همان: در ادامه نویسنده از زیركیِ وزیر، با 

نزد فیلقوس اشاره كرد. فیلقوس،  فالیقوناز تأثیردزاریهای حکیم و جایگاه وی نزد پادشاه، میتوان به جایگاه 

كه طبق پیشبینی فالیقون، میدانست داراب دخترش را پس خواهد فرستاد، اما با توصیج همان موبد، علیرغم این

 (388: 1نامه، جازدواج رضایت میدهد. )ر.ک:داراببه این 

 (394، در زنده ماندن و تربیّت اسکندر. )ر.ک: همان: ارسطاطالیسنقش مهم وغیرقابل انکار 

قرار دارد؛ كه در نهایت  وزیران حکیم در سندبادنامه هم سنگینترین بار، یعنی مسئولیّت نجات شاهزاده، بر دوش

 (58آیند. )ر.ک: سندبادنامه: نیز سربلند از این آزمون بیرون می

دهنددان قهرمان در داستان است. او ادرچه وزیر ، یکی از مهمترین نجاتمهریار وزیرنامه نیز، در فیروزشاه

 خان است اما با تدابیر خویش، همواره به یاری ایرانیان میشتابد.شکمون

مهریار وزیر این سخن بگفت، بهروز عیار با طارق عیار دفت: ای برادر این مهریار وزیر دوستار ماست، بنگر چون »

دوید. به یک سخن مظفرشاه را از كشتن بازرهانید و ما را معلوم شد كه فیروزشاه در این شهر كه چون سخن می

 ( 148: 1نامه، ج)فیروزشاه« است.

 (437جذابیّت داستان كمک میکنند. )ر.ک: همان:  كه بهطیطوس حکیم پیشگوییهای 

است، خبری از پیرمرد فرزانه نیست. در سرتاسر اسکندرنامه، شاهد  در سمک عیّار كه متن سرشار از عیّار پیشگی

حضور حکمای زیادی در قالب پیر، راهب، پیامبر و ... هستیم كه اسکندر در كشوردشاییهای خویش همواره از 

ای از فت میکند. همانطور كه دفته شد، پیرمرد فرزانه، در این متن نسبت به سایر متون، با هالهایشان كسب معر

 قداست ظاهر میشود.

راهب دفت بدان شاها كه اندر این ولایت ما پادشاهی بود و او را دختری بود. كوچک بود در دهواره. و ندیمی »

 (260درنامه: )اسکن« داشت این پادشاه. منجم و دویند پیغمبری بود.

 پیرنگ
الگویی، در تحلیل متون ادبیِ روایی میتوانند این موضوع را بررسی كنند كه پیرنگ كهن  -ایمنتقدان اسطوره

الگویی را دربرمیگیرند. ایشان بر این باورند كه هستج اصلی رخدادها در پیرنگ، غالباً  داستانها چه رویدادهای كهن

« سیر و سلوک»است. دو پیرنگ نهای بسیاری از دذشته تا به حال، وجود داشته تکرار وضعیتّی است كه در داستا

 الگوییِ مورد توجّه منتقدان در این زمینه است.از مهمترین پیرنگهای كهن« پادشایی»و 

 پیرنگ سیر و سلوک
شود قهرمان نادزیر میها و آثار ادبی، در بسیاری از اسطوره»این پیرنگ، با الگوی پراپ بیشترین همخوانی را دارد. 

به سفری پُرمخاطره و طولانی برود و طی آن بر موانع و دشواریهای طبیعی فائق آید، معمّا یا چیستان یا پرسش 
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غامضی را پاسخ دهد، یا با جانور عجیب و غریب و آدمخواری بجنگد تا سرانجام جان كسی را نجات دهد، ملتّی را 

 (328: 1397)پاینده، « ل معشوق برسد.از بحران و مخمصه برهاند یا به وصا

از پیرنگ سیر  عیاّرسمکو  نامهفیروزشاه، نامهداراب، نامهابومسلماكثر آثار مورد نظر در این پژوهش، یعنی 

، ابومسلم و یارانش با حمایت امام باقر )ع( با مروان آخرین خلیفج اموی نامهابومسلمو سلوک تبعیّت میکنند. در 

، داراب بر فیلقوسِ نامهدارابانجامد. در اش به نابودی امویان میو در این راه پیروز میشود و دردیریمبارزه میکند 

نامه نیز، در رومی پیروز شده و تاج و تخت پادشاهیِ ایران را پس میگیرد. جنگ و ستیزهای اسکندر در داراب

نیز كشوردشاییهای فیروزشاه پسر داراب،  نامهشاهفیروزدر . نهایت با دوستی و مواصلت با بوران دخت پایان مییابد

كه دربردیرندۀ كشوردشایی و دلداددی خورشیدشاه به دختر  عیّارسمکو وصال ملک بهمن و خورشید چهر؛ و 

 فغفورِ چین و عیّاریهای سمک است، دارای پیرنگ سیر و سلوكند.

 

 پیرنگ پاگشایی
ها روایتی از رشد و بلوغ جسمانی و فکریِ بسیاری از اسطوره»است. این پیرنگ بیشتر با روح قهرمان در ارتباط 

یک قهرمان را ارائه میکنند، به این صورتکه خواننده زنددی این قهرمان را از دورۀ كودكی تا جوانی و ورود به جردج 

رون آید تا عضوی بزردسالانِ بالغ دنبال میکند. این قهرمان نوعاً میبایست از مجموعه آزمونهای سختی سربلند بی

عاقل و بالغ از جامعه محسوب شود. به بیان دیگر پادشایی، داستانی است دربارۀ دذار قهرمان از معصومیّت پیشا 

 (328: 1397)پاینده، « بلوغ و ورود به دنیای بزردسالان.

ور از شرایط پاینده در ادامه، جدایی از اعضای خانواده و دوستان، طی كردن تحوّل روحی و جسمی  پس از عب

 دشوار و بازدشت به زادداه را سه مرحلج مهم پادشایی میداند.

، مخاطب شاهد دذر كودریس پادشاه سندبادنامه، پیرنگ پادشایی دارند. در اسکندرنامهو  سندبادنامهدو اثر 

عفتّی كنیزک هند، از مرحلج ناآداهی نسبت به بیگناهی فرزند، به مرحلج آداهی او به پاكی شاهزاده و مکر و بی 

هدف، كشوردشاییهای فاتح مقدونی نیست، بلکه نیل اسکندر از پادشاهی عادی به حکیمی  نامهاسکندراست. و در 

 دانا است كه با فرشتگان و هاتف غیبی در ارتباط است.

ان در راستای رسیدن قهرم« پادشایی»و « سیر و سلوک»باید در نظر داشت، كه طبق رویکرد یونگ، هر دو پیرنگ 

به كمال نفس است. این دو پیرنگ را میتوان علیرغم تفاوتهایشان، همسو با یکدیگر دانست. تنها تفاوت در تجلیِّ 

 تقسیم میکند.« پادشایی»و « سیر و سلوک»است كه پیرنگ را به « فردیّت»

 

 مقایسه و ارزیابی
الگویی، بیشترین بهره را برده است. ن كه -اینامه از شخصیتّهای اسطورهدر مقام مقایسه میتوان دفت، ابومسلم

این متن سه قهرمان )سیدجنید، اسد و ابومسلم( دارد كه دو نفرِ ایشان )اسد و ابومسلم( با جانفدایی در راه عقیده، 

را برعهده میگیرند « سایه»نقش بلادردان را نیز می ذیرند. علاوه بر پریهای منفی و دیوان، ابلیس و دجّال نیز نمودِ 

های جادودر؛ زن اثیری، مادر هترین مصداق شیطان میشوند. با شخصیتّهایی چون رشیده، حلیمه و دایهو ب

آید. فقط دو شخصیّت باز برمینیکوسرشت و مادر دهشتناک ابراز وجود میکنند. شیبو به خوبی از پس نقش حقّه

پنج اثر دیگر نیز وجود ندارد و دلیل آن هم نامه بسامد كمتری دارند. مطرود در مطرود و پیرمرد فرزانه در ابومسلم
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ای كه در متن به آن اشاره كردیم، بودن شخصیتّها در ادب عامّه است. و طبق قاعده« تیپ»احساس همدلی و 

 باز برای یاری رساندن به قهرمان است.دلیل عدم حضور پیرمرد فرزانه، وجود حقّه

الگویی است. پادشاه كودریس كهن  -ایهای اسطورهاربرد شخصیتّسندبادنامه نقطج مقابل اسکندرنامه، در میزان ك

و پسرش، قهرمان داستان، هفت وزیر )از همه مهمتر سندباد( پیرمرد خردمند و همسر پادشاه، لکّاته؛ تنها مصادیق  

كمتر است  آیند. البته حجم داستان نیز كه نسبت به بقیج آثار،شمار میالگویی بهكهن  -ایهای اسطورهشخصیّت

 تأثیر نیست.در این زمینه بی

نامه شاهد اند. در دارابكار بردهالگویی را بهكهن  -ایبقیج آثار هركدام طبق ظرفیّت متن، شخصیتّهای اسطوره

دخت(، پیرمرد دخت(، لکّاته )آبانشخصیتّهایی چون: دو قهرمان اصلی )داراب، اسکندر( یک قهرمان میانی )بوران

بهمن(، شیطان )عینه، دیوان و پریانِ نامه: دو قهرمان )فیروزشاه، ملکیقون، ارسطاطالیس(؛ در فیروزشاهفرزانه )فال

باز )عیّارانی چون آشوب، طارق، بهروز و ...( و پیرخردمند )مهریار وزیر(؛ و منفی(، زن اثیری )خورشیدچهر(، حقّه

اثیری خوارِ زنگی(، زنالجثّه و آدمیان )سیاهانِ عظیمعیّار(، شیطعیّار:  دو قهرمان )خورشیدشاه، سمک در سمک

 پری(، مادر دهشتناک )شروانج جادو( هستیم.)مه

خوار( و پیرمرد فرزانه)پیران در اسکندرنامه نیز شاهد حضور قهرمان )اسکندر(، شیطان )دیوان، پریان و زنگیان آدم

گ بودن جنبج عرفانی آن است. این اثر و سندبادنامه تنها و عرفا( هستیم. تفاوت اسکندرنامه با بقیج آثار، در پررن

صورت رشد برای قهرمان، به« فردیّت»اند. یعنی رسیدن به استفاده كرده« پادشایی»آثاری هستند كه از پیرنگ 

معنوی و آداهی، خود را نشان میدهد. پادشاه كودریس، با آداهی از بیگناهی فرزند خویش، به این فردیّت میرسد، 

ای كه در پایان داستان پیران خردمند، جای دونهاسکندر در رسیدن به فردیّت، تا جایگاه پیامبران بالا میرود، به و

اند و رسیدن قهرمان بهره برده« سیر و سلوک»خود را به فرشته و هاتف غیبی میدهند. چهار اثر دیگر، از پیرنگ 

نامه: سیدجنید با وصال محبوب، اسد و ابومسلم با در ابومسلم است. به فردیّت، به صورتهای دونادون تجلیّ یافته

نامه: و تخت؛ فیروزشاهنامه: داراب و اسکندر با حکمرانی و رسیدن به تاج كشته شدن در راه عقیده؛ در داراب

سمک عیّار: خورشیدشاه با فتوحات، وصال یار و بهمن با وصال معشوق؛ و در سمکفیروزشاه با كشوردشایی و ملک

 با دلاوریها و پیروزی بر دشمنان، به این فردیّت میرسند.

 

 گیرینتیجه
هستیم. « پیرنگ»و « شخصیّت»الگوییِ رو شاهد پیروی نویسنددان ادب عامّه، از دو عنصر كهن در پژوهش پیش

یونگ و الگوی قصه« فردیّت»اند. نظریج الگویی بهره بردهنویسنددان با توجه به ظرفیّت متن از شخصیتّهای كهن 

را دارند. این شخصیتّ « قهرمان»اكثر آثار، نمونج كامل شخصیّت  های عامّج پراپ، نیز در این آثار دیده میشود

ترین شخصیّت كهن شدهآفریده شده؛ همگانیترین و شناخته« فردیّت»كه در پاسخ به نیاز منجی و رسیدن به 

و وقایع داستان، حول محور این شخصیّت و اهداف و اعمال او شکل  ای كه سایر شخصیتّهادونهالگویی است؛ به

 میگیرند. 

در آغاز زنددی، سفر خود را آغاز میکند. هدف ایشان از سفر، در ظاهر شاید با « قهرمان»مطابق با الگوی پراپ، 

، فیروزشاه و بهمن و خورشیدشاه در جست و جوی محبوبجنید، ملکیکدیگر متفاوت باشد، به عنوان مثال: سید

اسکندر برای كشوردشایی، ابومسلم برای نابودی مروانیان و داراب برای آرام كردن اوضاع دربار عازم سفر شوند، اماّ 

در باطن، طبق نظریج یونگ، هدف از سفر، رسیدن به فردیّت و كمال نفس است؛ كه به شکلهای مختلف همچون: 
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سرآمد قهرمانان در رسیدن به « اسکندر»... خود را نشان میدهد. وصال معشوق، فرمانروایی، پیروزی بر دشمن و 

 ای پیامبردونه مییابد و با هاتف غیبی همکلام میشود.فردیّت است، تا آنجا كه در پایان داستان، چهره

ج های دیگری از قهرمان و یا نمودهایی از سه لایالگویی را، جلوهطبق نظریج یونگ، میتوان سایر شخصیتّهای كهن 

-ها و ...(، لکّاته )آبانالخلقههای منفی مثل شیطان )ابلیس، دجّال، دیوها، ساحران، عجیبنفس او دانست. شخصیّ

های جادودر مثل شیروانج جادو، نامه و همسر پادشاه كودریس در سندبادنامه(، مادر دهشتناک )دایهدخت در داراب

عیّار ( را نمودِ پری در سمک نامه و شیرانج جادو، دایج مهومسلمدایج كاروس؛ دادیانج جادو، دایج پدركیانوس در اب

بشر از تهدیدهایی است كه در طی اعصار، همواره جان و آمال او را هدف قرار  دانست؛ كه یاددار ترس« سایه»

رند. نقیض وظیفج ایجاد چالش برای قهرمان در مسیر دستیابی به فردیّت را بر دوش دا اند. این شخصیتّهاهمیداد

، شخصیتّهای مثبتند كه وظیفج یاری رساندن به قهرمان را به عهده دارند. مادر نیکو «سایه»ایشان و نقطج مقابل 

نامه، طارق عیّار و باز )عیّارانی چون شیبو در ابومسلمسرشت )كاملترین مصداق آن، حلیمه مادر ابومسلم(، حقّه

عیّار( و پیرمرد فرزانه )وزرای خردمند، عابدین  یاترین ایشان سمک در سمکنامه و پوبهروز عیّار و ... در فیروزشاه

الگوییند؛ نامه، سندبادنامه و اسکندرنامه( كه شاخصترین شخصیتّهای مثبتِ كهندانا و منجّمان خبره در داراب

 یاریگران قهرمان، در جبهج موافق و بازماندۀ امید بشر در رسیدن به كمال است.

الگویی است كه از جمله شخصیتّهای كهن« عیّار»است. « عیّار»نوآوریهای نویسنددان ادب عامّه، آفرینش از جمله 

های ملیِّ فارسی حضور ندارد و برای اولّین بار، توسطّ ایشان آفریده شده و به خوبی از پس در اساطیر و حماسه

باز كه ن است كه برای اوّلین بار از شخصیّت حقّهبرآمده است. خلاقیّت نویسنددان در آ« بازحقّه»ایفای شخصیّت 

اند. عیّارپیشگی ادر در جبهج منفی و از نمودهای سایه است، به صورت مثبت و در زمرۀ یاریگران قهرمان بهره برده

ای مثبت دارد و متناقض با سایه است ولی در جبهج مخالف، به اصل خویش بازمیگردد. موافقِ قهرمان باشد، وجهه

بازی عیّار، برای یاری رساندن به قهرمان نیست، در متونی كه خبر ازحقّه ی دشته و نمودی از سایه میشود.منف

 این مسئولیّت خطیر را برعهده میگیرد.« پیرمرد فرزانه»نامه، سندبادنامه و اسکندرنامه، مانند داراب

برای « آنیما»ایر معشوقان( را میتوان مصداق نامه و سنامه، خورشیدچهر در فیروزشاهزن اثیری )رشیده در ابومسلم

برای شخصیتّهای زن « آنیموس»بهمن و ...( را مصداق جنید، ملکقهرمانِ مرد، و اكثر قهرمانانِ مرد )همچون سید

 دانست. وصال آنیما و آنیموس، پاداشی است كه در مسیر رسیدن به فردیّت نصیب قهرمان میشود.

های دیگری از این شخصیّت دانست. ادر را میتوان جلوه« مطرود»و « بلادردان»با توجه به سرنوشت قهرمان، 

قهرمان در راه رسیدن به فردیّت، كشته شود و با خون خود به تحقق آرمان كمک كند، بلادردان است، و ادر در 

هداف آن سردرمی آید. ادب عامّه، كه یکی از اشمار میاین مسیر مورد بی مهری اطرافیان قرار دیرد، مطرود به

های تراژیکِ ، كمرنگتری دارد و در این متون، كمتر های ملّی، جنبهمخاطب است، در مقایسه با اساطیر و حماسه

شاهد كشته شدن قهرمان در مسیر دستیابی به هدف و یا در میدان نبرد هستیم؛ بنابراین شخصیّت بلادردان، 

شمار آورد. وجود احساس همدلی در میتوان مصداق بلادردان بهرا « ابومسلم»و « اسد»نمود كمتری دارد. تنها 

بودن شخصیتّها كه یکی از خصایص بارز « تیپ»سرتاسر داستانها )چه در جبهج موافق و چه در جبهج مخالف(، و 

 ترین دلایل عدم وجود شخصیّتِ مطرود در این آثار، دانست.ادب عامّه است را، میتوان از مهم

كه میتوان دو نیز تاثیر چشمگیری دارد، طوری« پیرنگ»دانه و رسیدن به فردیّت، بر احل سهدذر قهرمان از مر

به این فردیّت دانست. چون شخصیّت « قهرمان»، را در راستای رسیدن «پادشایی»و « سیر و سلوک»پیرنگ 

مورد استفاده  « یپادشای»بیشتر از پیرنگ « سیر و سلوک»كمتر دچار كنکاش روحی و فکری است، پیرنگ « تیپ»
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پیرنگ پادشایی دارند. نکتج شایان توجهّ « اسکندرنامه»و « سندبادنامه»قرار میگیرد. در این پژوهش، فقط دو اثر 

« اسکندر»، و توسط حکما برای «كودریس»نیز این است كه در این دو اثر، داستانهایی كه توسط وزیران برای 

 ان سردرمی مخاطب را برعهده دارند.روایت میشوند، رسالت ادب عامّه، یعنی هم

را میتوانیم از جهانشمولترین كهن « سیر و سلوک»و پیرنگ « قهرمان»های پژوهش، شخصیّت با توجّه به یافته

های ضمیر ناخودآداه جمعی بشر دارند و در ادب عامّه الگوهای  ادبیّات جهان بدانیم كه ریشه در عمیقترین لایه

 ند.انیز خود را نشان داده

 مشاركت نویسندگان
استخراج شده است. شهید باهنر كرمان دكتری زبان و ادبیات فارسی مصوبّ در دانشگاه  ۀاین مقاله از رسالج دور

سركار خانم اند. راهنمایی این رساله را برعهده داشته و طراح اصلی این مطالعه بودهآقای دكتر حمیدرضا خوارزمی 
آقای دكتر اند. ها و تنظیم متن نهایی نقش داشتهگر این رساله در دردآوری دادهبعنوان پژوهشرویا نجفیان كهن 

ها و راهنماییهای تخصصی این پژوهش مشاركت به عنوان استاد مشاور در تجزیه و تحلیل داده سیدامیر جهای حسینی
 ت.در نهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تلاش و مشاركت هر سه پژوهشگر بوده اساند. داشته

 تشکر و قدردانی
از دروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه شهید باهنر كرمان و استادان فرهیخته به پاس راهنماییهای دلسوزانه و 

شناسی نظم ارزشمندشان در مسیر نگارش این پژوهش، و نیز از هیئت داوران و سردبیر درانقدر نشریج وزین سبک
 دقیق و سازندۀ مقاله، صمیمانه س اسگزارم.سبب بررسی و نثر فارسی )بهار ادب( به 

 تعارض منافع
نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این اثر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل 

فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند. در این تحقیق 

مقررات اخلاقی رعایت شده و هیچ تخلف و تقلبی در آن صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش  كلیج قوانین و

نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیج موارد ذكر  ۀتعارض احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش بر عهد

 شده را بر عهده میگیرند.
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